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)بدان ای ســالک طریق حق!( در طریق بندگی و سلوک در راه حق، 
صدق غیر از معنی بیان واقع و اخبار مطابق با واقع، معنای دیگری هم دارد 
و آن خلوص، بی نظری و صفای باطن است. که این معنا دارای مراتبی است:

1- صدق در درجه اول در قصد است که سالک با صدق قصد در سلک 
حق جویان درآمده است و از دست داده های خود را تدارک می کند و حال 
خــود را اصلاح می کند و آنچه را که نســبت به آن کوتاهی کرده تلافی 
می کند. نشانه این صدق این است که هیچ داعیه ای نمی تواند سالک را به 
نقض عهد بکشاند و او را از کوشش و جدیت در راه حق بازدارد، تا اینکه 

او به دوستی و مصاحبت افراد غیرموافق علاقه مند گردد.
2- در درجه دوم از صدق، ســالک در این مقــام نقصان را از ناحیه 

نفس دانسته و زندگی را نمی خواهد مگر برای جلب رضایت حق تعالی.
3- در درجه ســوم صدق به معرفت و شناسایی صدق است. در این 
مقام صدق فقط متضمن یک معنی است و آن این است که سالک درمورد 
عمل، حال و وقت خویش به درک رضایت حق برســد. بداند حق متعال 
از عمل و قصد او راضی است، یعنی اعمالش مرضی است احوالش مطابق 

خواست حق و قصدش قصد حق می باشد.
هنگامی که ســالک به صدق و خلوص نیت بدین پایه ازنظر رســید، 
آنچه اعمال خیر از او در این حال ســر می زند، او همه را از عنایات حق 

سبحان و تعالی می داند.)1(
__________________________________

1- مقامات معنوی، محسن بینا، ج2، ص60

پرسش:
چرا خداوند با وجود آگاهی از اینکه انسان چگونه عمل می کند، 

او را مورد ابتلا و آزمایش قرار می دهد؟
پاسخ:

غرض اصلي در امتحان الهي این است که استعدادهاي وجودي انسان، 
به خصوص استعدادهاي الهي او رشد کنند؛ لذا گاه خداوند متعال با امتحاني 
بنده خود را متوجّه ضعف خود می کند تا خودش آن ضعف را جبران کند؛ و 
گاه او را امتحان می کند امّا نه براي متوجّه نمودن او، بلکه براي اینکه خود 
آن امتحان باعث رشــد وجودي شخص می شود. خداوند متعال مي داند که 
مؤمنین و انبیاء)ع( در برابر امتحانات او اعتراضي نخواهند کرد ولي باز آنها 
را امتحان مي کند؛ چرا که با این امتحان ها درجه وجودي آنها بالا مي رود. لذا 
امتحان خدا همواره از سر لطف است؛ لکن موضع گیري منفي یک شخص 
در برابر امتحان الهي، باعث می شود که آن امتحان، زمینه سقوط او را فراهم 
کند. مثل کســي که اگر در امتحان مدرســه شرکت کرده و قبول شود، به 
کلاس بالاتر راه پیدا مي کند؛ ولي اگر در امتحان حاضر نشود یا سر جلسه 
امتحان، سوالات را عمداً پاسخ ندهد یا آمادگي قبلي براي امتحان را فراهم 
نکرده باشد، در آن صورت همان امتحان براي او سبب سقوط خواهد بود. 
اگر کسي ضعف هاي معنوي خود را دانسته و خود اقدام به برطرف نمودن 
آنها کرد، روشن است که براي برطرف شدن آن ضعف ها مورد امتحان قرار 
نخواهد گرفت؛ چون ضعفي نیســت که برطرف شود؛ ولي براي تثبیت آن 
کمال حاصل شــده، ممکن اســت مورد امتحان قرارگیرد؛ همچنین خود 
همان درجه حاصل شده ممکن است محملي براي یک امتحان دیگر شود 
تا شخص، به درجه اي بالاتر نیز ترقّي کند. اساساً باید دانست که دنیا  دار 
امتحان است؛ و امتحان الهي مثل امتحان هاي دنیوي سر ترم نیست؛ لحظه 
لحظه زندگي، امتحان اســت، خوردن انسان، خوابیدن او، سخن گفتنش، 
بادي که مي وزد، باراني که می بارد، خکسالي ها، ارزاني ها، گراني ها، سلامتي 
و مریضي، خوش قیافه بودن و بدقیافه بودن، مرد بودن و زن بودن و ... همه 
ابزار امتحان خدا هستند. لذا آدمي تا زمان وارد شدن به عالم برزخ، حتّي یک 
ثانیه هم از امتحان خدا فارغ نیست. لکن براي اینکه انسان اوّلاً بودن خود در 
جلسه امتحان الهي را فراموش نکند و ثانیاً در مسیر تکامل مداوم، جهش هاي 

تکاملي نیز داشته باشد، گاه امتحان هاي بزرگي نیز از او گرفته مي شود.
بنابراین، همان گونه که مرگ عزیزان، فقر، مریضي، نقص عضو و امثال 
این امور، امتحان خدا هســتند، زنده بودن عزیزان، ثروت، سلامتي، داشتن 
اعضاي ســالم و امثال آنها نیز امتحان الهي اند. و چه بســا کســاني که در 
امتحانات قسم دوم مردود می شوند تعدادشان بیشتر از کساني باشد که در 
امتحانات قسم اوّل مردود می شوند. در امتحانات قسم اوّل بسیاري از افراد 
متوجّه خدا شده و از او مدد می جویند ولي در قسم دوم کمتر کسي هست 
که خدا را یاد کرده و شــکر نعمت او کند. لذا خداوند متعال می فرماید: »وَ 
ــکُورُ. و عدّه کمي از بندگان من شــکرگزارند« )سبأ ـ  قَلیلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّ
13( و فرمود: »و او همان کســی اســت که شب و روز را جانشین یکدیگر 
قرار داد برای کسی که بخواهد متذکّر شود یا شکرگزاری کند« )الفرقان ـ 
62( واقعاً چند نفر در عالم وجود دارد که خدا را به خاطر آفریدن شــب و 
روز و خورشید و ماه شکر کند؟ یا هر بار که والدین خود را می بیند خدا را 
یاد کرده و شکر گزار او باشد؟ در حالي که همه اینها نعمت خدا هستند و 

وظیفه آدمي این است که در برابر نعمت، شکر گزار باشد.

مردی از امام علی)ع( درخواســت اندرز کرد. حضرت در پاسخ فرمود: 
از کســانی مباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است و توبه را با 
آرزوهای دراز به تأخیر می اندازد، در دنیا چونان زاهدان سخن می گوید، اما 
در رفتار همانند دنیاپرستان است. اگر نعمت ها به او برسد سیر نمی شود، 
و در محرومیت قناعت ندارد، از آنچه به او رســید شــکرگزار نیست، و از 
آنچه مانده زیاده طلب است. دیگران را پرهیز می دهد، اما خود پروا ندارد، 
به فرمانبرداری امر می کند، اما خود فرمان نمی برد، نیکوکاران را دوست 
دارد، اما رفتارشــان را ندارد، گناهکاران را دشــمن دارد، اما خود یکی از 
گناهکاران است، و با گناهان فراوان مرگ را دوست نمی دارد، اما در آنچه 

که مرگ را ناخوشایند می سازد پافشاری دارد...«)1(
_________________________________

1- نهج البلاغه، حکمت150

امام علی)ع(: اشــبه الناس بالانبیاء، اقولهم للحق، و اصبرهم 
علی العمل به.

امام علی)ع( فرمود: شبیه ترین مردم به پیامبران، حقگوترین مردم، و 
شکیباترین آنان در عمل به حق است. )1(

_______________________________

غررالحکم، ص93

شباهت به پیامبران

 این گونه نباشید!

فلسفه آزمون الهی

مراتب صدق سالک

در آیــات قــرآن مبنای 
زندگی خانوادگی بر مودت و 
رحمت نهاده شده است)روم، 
آیه 21(؛ زیرا این گونه است 
که انســان در مقام احسان 
می تواند عواطف و احساسات 
پاک خویش را نشان دهد و 
در مقام انســانیت به جای 
زوجیت که در همه حیوانات 
است از مقام نکاح برخوردار 
باشــد که یک سنت است و 
اســت:  فرموده  پیامبر)ص( 
النــکاح ســنتی فمن رغب 
عن سنتی فلیس منی؛ نکاح 
ســنت من است پس کسی 
که از سنت من کناره گیرد 
و رغبت بدان نداشته باشد از 

من نیست.
چنین نکاحی اســت که 
آرامش  و  موجب ســکونت 
طرفین به ویژه مرد می شود 
و اضطــراب از دلش بیرون 
می رود و به ســاحل آرامش 

می رسد. 
روایات مبنای  و  درآیات 
زندگی زناشــویی عشــق و 
محبت و مودت یعنی احسان 
بلکه کرامت گذاشــته شده 
نه عدالت که حقوق قانونی 
خشک و بی روح است و تنها 
زمانی کارکرد دارد که برای 
حل و فصــل امور اختلافی 

پاداش کمک به همسر در خانه
* روزی پیامبر شاهدِ پاک کردن عدس توسط امام 
علی)ع( در منزل بودند، به ایشان فرمودند: یا علی 

هر مردی که درخانه به همسرش کمک کند به 
اندازه هر مویی که در بدن اوست عبادت یک سال 
را که روزها روزه و شب ها نماز شب بخواند خداوند 
به او عطا می کند و ثوابِ صبر انبیاءِ صابر که داوود 

و یعقوب و عیسی باشد به او داده می شود.
***

* پیامبر اسلام)ص( فرمود: یا علی! خدمت عیال 
نمی کند مگر صدیق یا شهید یا مردی که خداوند 

خیر دنیا و آخرت را برای او کنار گذاشته است.
به کار گرفته می شــود؛ وگرنه 
انسان بویژه در زندگی زناشویی 
نیاز به احســان و اکــرام دارد

 نه عدالت.
احسان و کرامت در زندگی 
زناشــویی موجب می شود که 
هــر عملــی فراتــر از انتظار، 
ارزش و اعتبــار یابــد و ثوابی 
برای آن نوشــته شود که شاید 
برای بســیاری از اعمال نوشته 

نمی شود. 

باید توجه داشت که بسیاری 
از مردم ممکن اســت کاری را 
براساس احســان و اکرام انجام 
دهند ولی این اعمال جزو ملکه 
و مقام آنان نیست بلکه براساس 
همان حالی به حالی اســت که 
هر از گاهی تحــت تاثیر جو و 

تبلیغات انجام می دهند. 
آنچه مهم است اینکه انسان 
خلــق و خوی نیــک را ملکه و 
مقــام خود ســازد و همواره با 

خوشــخویی با دیگران بویژه با 
همســرش تعامل داشته باشد. 
اگر خوشخویی در انسانی، ملکه 
و مقام شــود آن وقت است که 
به بهشت می رود؛ زیرا بدخلق و 
بدخو را به بهشت راه نمی دهند و 
بهشت تنها جای خوشخو است.

 اگر مانند گاوی نباشیم که 
سه من شــیر می دهد و با یک 
لگــد منت و اذیــت همه را بر 
زمین می ریزد و به تعبیر قرآن 
احباط می کند، آن وقت اســت 
که به سبب خوشخویی دائمی 
که ملکه و مقام وجودی ما شده 
است به بهشت خواهیم رفت و 
یا این همه ثواب که در روایات 

از جمله روایت زیر آمده نصیب 
ما خواهد شد.

روزی پیامبــر شــاهدِ پاک 
کــردن عــدس توســط امام 
علــی)ع( در منــزل بودند، به 

ایشان فرمودند:
یا علی هر مردی که درخانه 
به همسرش کمک کند به اندازه 
هــر مویی که در بدن اوســت 
عبادت یک ســال را که روزها 
روزه و شب ها نماز شب بخواند 
خداونــد به او عطــا می کند و 
ثوابِ صبر انبیاءِ صابر که داوود 
و یعقوب و عیســی باشد به او 
داده می شــود و نام او در دفتر 
شهدا ثبت می شود و در هر روز 
و شبی ثواب هزار شهید برای او 
ثبت می شود، به ازای هر قدمی 
ثــواب حج و عمره مقبوله به او 
می دهند، خداونــد به عدد هر 
رگی که در بدن اوست شهری 

در بهشت به او عطا می کند، 
یا علی ! یک ساعت خدمت 

پیامبر گرامی)ص( به عنوان »رَحْمَه للِّعَْالمَِینَ« )انبیاء، آیه 107( است. 
همین حقیقت باعث می شود که برخلاف دوره ها و پیامبران قبل)ابراهیم 
آیه 13(، دیگر خبری از عذاب استیصال نباشد و خداوند ریشه قومی را از 
بهَُمْ  جا بر نکند.چنانکه در آیه 33 سوره انفال می فرماید: وَمَا کَانَ الّلُ لیُِعَذِّ
بهَُمْ وَهُمْ یسَْتَغْفِرُونَ؛   تا تو در میان آنان هستی،  وَأنَتَ فیِهِمْ وَمَا کَانَ الّلُ مُعَذِّ
خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند و تا آنان طلب آمرزش می کنند، 

خدا عذاب کننده آنها نخواهد بود.
از ایــن آیه به دســت می آید که دو عامل، جلوی عذاب اســتیصال 

)ریشه کن کردن( دشمنان پیامبر و گناهکاران را می گیرد:
1- وجود پیامبر)ص( که رحمت برای جهانیان است؛

2- اســتغفاری که مردم انجام می دهند و می گویند: استغفرالل ربی 
و اتوب الیه.

امیر مؤمنان فرمود: کان فی الأرض امانان من عذاب الل و قد رفع احدهما 
؛ در روی زمین دو پناهگاه امن  فدونکم الاخر فتمسکوا به، و قرأ هذه الآیهًْ
بود که مردم را از عذاب خدا در برابر کیفر گناهانشان امان می داد: یکی 
وجود گرانمایه پیامبر که رحمتی برای جهانیان بود و دیگر طلب آمرزش 
از بارگاه خدا. اینک که با رحلت جانسوز پیامبر یکی از آن دو برداشته شد 
بر شــما باد به دومی و از خدا آمرزش بخواهید.  آنگاه به تلاوت آیه فوق 

پرداخت. )مجمع البیان، ذیل آیه؛ نهج البلاغه، حکمت 88( 
از پیامبر)ص( روایت اســت کــه فرمود:خداوند دو امان برای امّتم بر 
من نازل فرمود: »تا تو در میان آنها هســتی خدا عذابشــان نمی کند و تا 
زمانی که آمرزش می طلبند، خدا آنان را به عذاب نمی رساند«. پس، چون 
من رفتم، آمرزش خواهی تا روز قیامت را در میان شــما باقی گذاشــتم. 

)کنزالعمال: 2081(
نوبِ الاستِغفارُ ؛  پیامبر)ص( همچنین فرمود: لکُِلِّ داءٍ دواءٌ، و دواءُ الذُّ
هر دردی دارویی دارد و داروی گناهان استغفار است.) کنز العمال: 2089(
امیرمومنــان امام علی)ع( درباره نقش اســتغفار، این کلید رهایی از 
عذاب ها می فرماید: الاســتِغفارُ یمَحُــو الأوزارَ؛ آمرزش خواهی، گناهان را 
پــاک می کند. )غرر الحکم: 342( همچنین فرمــود: عَجِبتُ لمَِن یقَنَطُ 
و مَعهُ الاســتِغفارُ!؛ در شگفتم از کسی که اســتغفاررا دارد و با این حال 
رُوا بالاستِغفارِ  نومید می شود. )نهج البلاغه: حکمت 87( و نیز فرمود: تعََطَّ
نوبِ؛ با آمرزش خواهی، خود را معطّر کنید تا بوی  لا تفَضَحْکُــم روائحُ الذُّ

گناهان شما را رسوا نکند. )بحار الأنوار، ج 93، ص 278، حدیث7(.

کلیدرهاییازعذابها

به همسر بهتر است از:
هزارسال عبادت، هزارحج، 
هزارعمره، هزار مرتبه جهاد 
در رکابِ پیامبران اولواالعزم، 
هزار نمازجمعه، هزار عیادت 
مریض، هزار تشییع جنازه، 
هزار دینار صدقه، سیر کردن 
هــزار گرســنه، آزادی هزار 
بنده، پوشانیدن هزار برهنه، 
اســب جنگی،  هزار  عطای 
صدقه هزار شــتر سرخ مو، 
بهتراســت از قرائت تورات و 

انجیل و زبور و قرآن،
یا علی ! خدمت به عیال 
در خانه کفاره گناهان کبیره 

و خاموشی غضب خداست،
یــا علی! خدمــت عیال 
نمی کند مگر صدیق یا شهید 
یا مردی کــه خداوند خیر 
دنیا و آخرت را برای او کنار 
است.)مستدرک  گذاشــته 
ص48،  ج13،  الوســائل، 

حدیث2(

نیک و بد دنیا
آموزه های اسلامی بر این نکته تاکید دارد که دنیا مزرعه آخرت 
است و انسان هر آنچه  در دنیا کشت کرده در آخرت درو می کند. 
از همین رو در آیات قرآن از جزای موافق عمل سخن به میان آمده 
است. ) نباء، آیه 26( خداوند در آیه 7 سوره تحریم می فرماید: الیوم 
انما تجزون ما کنتم تعملون؛ امروز جز این نیست که هر آنچه کردید 
را جزا می یابید؛ و یا در آیه 30 آل عمران آمده است: یوم تجد کل 
نفس ما عملت من خیر محضرا؛ روزی که هر نفس، آنچه عمل کرده 

از خیر را حاضر شده می یابد.
از آنجا که انسان در آخرت جز درو کردن محصول کشتزار دنیا، 
چیزی ندارد، پس باید گفت دنیا مهمترین بخش از زندگی بشــر را 
تشکیل می دهد؛ زیرا خوشبختی و بدبختی انسان به دنیا و آنچه در 
آن می کارد بســتگی دارد. از همین رو در قرآن و روایات اسلامی بر 

ارزش عمر انسانی در دنیا تاکید بسیار شده است.
برخــی در دنیا به بیراهه و کژراهه می روند و گمان می کنند که 
دنیا اصیل است و حتی غیر از دنیا، جهان و آخرتی نیست. از این رو 
دلبســته به زینت های دنیا و حیات دنیوی می شوند و تمام همت و 

عزم و عمر خود را صرف دنیا و زینت های  آن می کنند.
کسانی که فلسفه زندگی آنان به زندگی دنیا محدود شده و نسبت 
به خدا یا معاد کافر یا فراموشکار هستند، مجذوب زینت های زندگی 
دنیوی می شوند. )بقره، آیه 212( براساس آیه 14 سوره آل عمران، 
انســان گرایش شدید و محبت آمیزی به شهوات دنیوی شامل زن، 
فرزند، ثروت، چارپایان و کشتزارها دارد؛ در حالی که این امور متاعی 

برای زندگی دنیوی است نه آنکه سرمایه برای انسان باشد.
به سخن دیگر، انسان ابزار زندگی دنیوی را به عنوان ارزش انسانی 
انتخاب می کند و به جای آنکه به عنوان یک ابزار با آنها تعامل داشته 
باشــد، به عنوان یک امر ارزشی به آنها نگاه کرده و همه عمرش را 

مصروف به دست آوردن آن می کند.
پس از نظر اسلام، فلسفه و نگرش انسان به هستی از جمله دنیا 
و جایگاه آن است که نیک و بد بودن دنیا را رقم می زند. اگر انسان 
به دنیا به عنوان کشتزار و به متاع آن به عنوان ابزار زندگی و تولید 
اخروی نگاه کند، دنیا بسیار جای مناسب و ارزشمندی است؛ زیرا هر 
چه از کمالات بخواهد باید در دنیا کسب کند؛ اما اگر به دنیا و متاع 
آن اصالت بخشد و امور دیگری چون آخرت را اعتباری یا بی معنا و 
مانند آن بداند، چنین دنیا و زندگی از نظر آموزه های اســلامی جز 

شر و بدی نیست.
 پیامبر)ص( می فرماید: خوشــا به ســعادت کسی که عمرش 
طولانی و کردارش خوب باشــد. چنین کسی عاقبتش خوب است؛ 
زیرا پروردگارش از او راضی است و وای بر کسی که عمرش طولانی و 
کردارش بد باشد. چنین کسی عاقبتش بد است؛ چرا که پروردگارش 

از او ناراضی است. )بحارالانوار، ج 69، ص 400، ح 95(
پس زندگی دنیوی و افزایش عمر اگر با چنین نگاهی انجام گیرد، 
نگاهی بسیار زیبا و نیک و مقدس است و زندگی دنیوی ارزش دارد 
که هیچ چیز در هستی به میزان ارزش و قدر آن نیست؛ زیرا انسان 
آخرت خویش را در همین زندگی دنیوی می سازد و تامین می کند.

از اینجا معلوم می شود که چرا در آیات و روایات دنیا، هم ممدوح 
و هم مذموم دانسته شده است؛ زیرا فلسفه و نگرش انسان به زندگی 
اســت که آن را ممدوح و مذموم می سازد. به سخن دیگر، زندگی و 
مرگ دو آفریده الهی اســت تا انسان در آن آزموده شود و حقیقت 

خود را بسازد و هویت خود را برای ابد رقم زند. )ملک، آیه 2(
اجل مسمی و معلق

براســاس آموزه های قرآنی، عمر انســانی هر چند دارای اجل و 
محدودیت زمانی است، ولی این اجل به دو قسم اجل معلق و اجل 
مسمی مطرح است. به این معنا که یک اجل تعیین شده قطعی به 
عنوان اجل مســمی برای هر موجود زنده ای مطرح است که بیرون 
از اراده موجودات اســت و هیچ کســی نمی تواند در آن تغییری در 
پیش افتادن یا پس افتادن داشته باشد. )اعراف، آیه34؛ یونس، آیه49؛ 

حجر، آیه5؛ نحل، آیه61؛ مومنون، آیه43(
اما یک اجل معلق و غیر حتم است که انسان در تقدیم و تاخیر 
آن نقش دارد؛ یعنی اعمال آدمی موجب می شــود که پیش از آنکه 
اجل مســمی بیاید، انســان بمیرد یا آنکه تا زمان اجل مسمی به 
تاخیر بیفتد. امام صادق)ع( می فرماید: مردم بیش از آنکه به سبب 
فرارســیدن اجل )طبیعی( خود بمیرنــد، بر اثر گناهان خویش در 

می گذرند. )میزان الحکمه، ج 1، باب الاجل(
راه های افزایش عمر

عمر مقدس و سازنده  دنیا که در راستای دست یابی به کمالات 
و ساختن آخرت و آبادانی آن باشد، بسیار با ارزش است و هر کسی 
باید بکوشد تا این فرصت کوتاه عمر را غنیمت شمارد و از آن بهره 
گیرد. عمر هر چقدر طولانی باشد، در نهایت انسان متوجه می شود که 
بسیار کوتاه و اندک بوده است؛ زیرا کمالات آنچنان زیاد و بی نهایت 
از نظر کمیت و کیفیت اســت که نمی توان در این مدت کوتاه عمر 

راههایافزایشطولعمر
 محمد کرم لو

براساس آموز ه های قرآنی، دنیا به عنوان یک پایانه موقت 
مسافری است و نباید بیش از آن به آن بها داد؛ اما در این پایانه 
سفر باید مقدماتی را فراهم آورد تا سفر با ره توشه مناسب انجام 
گیرد؛ چرا در مقصد چیزی جز آن نیست که با خود می بریم. 
نویسنده بر همین اساس به راه های افزایش عمر در چارچوب 

وحی اسلام پرداخته.

به همه آنها رسید.
البته اگر انسان حسن فاعلی و حسن فعلی را با هم داشته باشد 
و با نیت و نیک و کردار نیک همین مدت را ســر بگذراند، می تواند 
هویت کاملی از خود بسازد که خدایی و ربانی است؛ اما اغلب انسان ها 
مدتی را در سرگردانی فکری و نظری هستند و مدتی را نیز در تردید 
عملی؛ زیرا تا رسیدن به جزم و سپس عزم،مدت زیادی از عمر آدمی 
از دست می رود. اما از آنجایی که فضل الهی همواره همراه نیک پنداران 
و نیک کرداران است، خداوند حتی به حسن فاعلی و نیت خیر مومن 
نیــز پاداش می دهد و عمل خیر نکرده را به عنوان عمل نیک انجام 

شده ثبت و ضبط می کند.
در احادیث از برخی اعمال به عنوان عوامل افزایش عمر نام برده 

شده که عبارتند از:
1- نیکــی به والدین و صله رحم: پیامبر)ص( می فرماید: ای 
فرزند آدم! به پدر و مادرت نیکی کن و صله رحم داشته باش تا خداوند، 

کارت را آسان و عمرت را طولانی بگرداند. پروردگارت را فرمان ببر تا 
خردمند به شمار آیی و از او نافرمانی نکن که نادان شمرده می شوی.

)الفردوس، ج 5، ص 282، ح 8190(
صله رحم تا جایی نقش دارد که پیامبر)ص( می فرماید حتی زمانی 
که قومی به جای نیکی، به فجور و گناه ورزی روی می آورند به سبب 
آنکه صله رحم را به جا می آوردند، دارای عمر طولانی خواهند شــد. 
پیامبر)ص( در این باره می فرماید: مردمی که گناهکارند و نه نیکوکار، 
به صله رحم، اموالشان زیاد و عمرشان طولانی می شود. حال اگر نیک 

و نیکوکار باشند، چه خواهد شد!؟ )کافی، ج 2، ص 155، ح 21(
امام صادق)ع( نیز در بیان ارزش و اهمیت صله رحم در افزایش 
عمر می فرماید: ما، غیر از صله رحم، چیزی نمی شناسیم که بر عمر 
بیفزاید، تا آنجا که گاهی عمر کســی سه سال است وقتی که اهل 
صله رحم می شود، خداوند هم سی سال بر عمرش می افزاید و آن را 
ســی و سه ســال می کند و گاهی عمر کسی سی و سه سال است 
و قطع رحم می کند و خداوند هم ســی ســال از عمر او می کاهد و 

2- نیک کرداری: امام علی)ع( می فرماید: برکه العمر فی حسن 
العمل؛ برکت عمر در خوب انجام دادن کارهاســت. )غررالحکم، ح 
4434( برکت، به خیر ماندگار گفته می شود. از همین رو به جایی 
که آب به شکل ماندگار در آنجا حفظ می شود، برکه می گویند. پس 
عمری که همراه با خیر و ماندگاری است؛ عمر پر برکت گفته می شود. 
البته برکت، همواره با افزایش همراه نیست؛ بلکه ناظر به کیفیت است 
نــه کمیت. با این همه عمر کوتاه ولی با برکت همانند عمر بلندی 

است که دیگران به کسب آخرت مشغول هستند.
3- خوش خویی و حســن خلق: امام صادق)ع( می فرماید: 
البر  حســن الخلق یعمران الدیار و یزیدان فی الاعمار؛ نیکوکاری و 
خــوش اخلاقی، خانه ها را آباد و عمرها را طولانی می کنند. )کافی، 

ج 2، ص 100، ح 8(
4. زیارت امام حسین)ع(: در این باره امام صادق)ع( فرموده 
است: زیارت امام حسین)ع( را رها نکن و دوستان خود را هم به آن 

سفارش کن که در این صورت، خداوند عمرت را طولانی و روزی ات 
را زیاد می کند و زندگی ات را همراه با سعادت می کند و جز سعادتمند 
نمی میری و نام تو را در شــمار سعادتمندان، ثبت می کند. )کامل 

الزیارات، ص 286(
امام باقر)ع( نیز می فرماید: حســین)ع(، بزرگمرد کربلا، مظلوم 
و رنجیده خاطر و لب تشــنه و مصیبت زده به شــهادت رسید. پس 
خداوند، به ذات خود، قسم یاد کرد که هیچ مصیبت زده و رنجیده 
خاطر و گنهکار و اندوهناک و تشــنه ای و هیچ بلا دیده ای به خدا 
روی نمی آورد و نزد قبر حسین)ع( دعا نمی کند و آن حضرت را به 
درگاه خدا شفیع نمی سازد، مگر اینکه خداوند، اندوهش را برطرف 
و حاجاتش را برآورده می کند و گناهش را می بخشــد و عمرش را 
طولانی و روزی اش را گسترده می سازد. پس ای اهل بینش، درس 

بگیرید! )بحارالانوار، ج 101، ص 46، ح 5(
5. راستگویی و انصاف: پیامبر)ص( در این باره می فرماید: به 
هر کس، راستگویی در گفتار، انصاف در رفتار، نیکی به والدین و صله 
رحم الهام شود، اجلش به تأخیر می افتد، روزی اش زیاد می گردد، از 
عقلش بهره مند می شود و هنگام سؤال [مأموران الهی]پاسخ لازم به 

او تلقین می شود. )اعلام الدین، ص 265(
6. نیکی به خانواده: امام صادق)ع( می فرماید: من حســن بره 
باهله زاد الل فی عمره؛ هر کس به شایستگی در حق خانواده اش نیکی 
کند، خداوند بر عمرش می افزاید. )کافی، ج 8، ص 219، ح 269(

7. عدالت نســبت به مســلمانان: پیامبر)ص( می فرماید: 
هرکس اداره بخشــی از امور مسلمانان را بر عهده بگیرد و رفتارش 
خوب باشد، در دل های آنان هیبت می یابد... و اگر در میان آنان به 
عدالت رفتار کند، عمرش افزون می شــود. )ذیل تاریخ بغداد، ج 2، 

ص 136، ح 419(
از همین رو امام علی)ع( ظلم و بی عدالتی را موجب کاهش عمر 
می داند و می فرماید: من جار قصر عمره؛ هرکس ظلم کند، عمرش 

کوتاه می شود. )عیون الحکم و المواعظ، ص 429، ح 7334(
8. شاد کردن والدین: امام صادق)ع( می فرماید: ان احببت ان 
یزید الل فی عمرک فسر ابویک؛ اگر دوست داری که خداوند عمرت 
را زیاد کند، پدر و مادرت را شــاد و مسرور کن. )بحارالانوار، ج 74، 

ص 81، ح 84(

9. اجتناب از فتنه؛ امام صادق)ع( می فرماید: تجنبوا البوائق 
یمدلکم فی الاعمار؛ از فتنه ها و بدی ها دوری کنید تا عمرتان طولانی 

شود. )عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 40، ح 90(
10. شستن دست پیش و پس از غذا خوردن: امام صادق)ع( 
می فرماید: دست هایتان را قبل و بعد از غذا خوردن بشوئید، که فقر 

را می برد و بر عمر می افزاید. )محاسن، ج 2، ص 202، ح 1594(
11. اعمال سه گانه: امام صادق)ع( می فرماید: سه چیز است که 
اگر مؤمن از آنها مطلع شــود، باعث طول عمر و دوام بهره مندی او 
از نعمت ها می شود: طول دادن رکوع و سجده، زیاد نشستن بر سر 
ســفره ای که در آن دیگران را اطعام می کند و خوش رفتاری اش با 

خانواده. )کافی، ج 4، ص 49، ح 15(
12. اجتناب از غضب الهی: اجتناب از گناه و عوامل ایجاد غضب 
الهی از دیگر راه های افزایش عمر است؛ زیرا اگر موجبات غضب تحقق 
یابد، یکی از راه های غضب خداوند کاهش عمر است. پیامبر)ص( در 
این باره می فرماید: هرگاه خداوند متعال بر مردمی خشــم بگیرد و 
برایشان عذاب نفرستد، اجناس آنها گران و عمرشان کوتاه می شود، 
بازرگانان آنها سود نمی برند، میوه هایشان سالم نمی ماند، رودخانه های 
آنها پر آب نمی گردد، باران از آنها دریغ می شود و بدان آنان بر ایشان 
مســلط می گردند. )من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 524، ح 1489( 
در همین رابطه پیامبر)ص( در جایی دیگر می فرماید: مرگ انسان ها 
در نتیجه گناهان، بیشــتر از مرگ آنها در نتیجه فرا رســیدن اجل 
است و زنده ماندن انسان ها در نتیجه نیکی هایشان، بیشتر از زندگی 
کردنشان به خاطر باقی بودن عمر است. )مکارم الاخلاق، ص 362(
13. قصد خیر مؤمن: با توجه به اینکــه پیامبر)ص( فرموده 
اســت: ای علی! از ارجمندی مؤمن در نزد خدا این است که برایش 
وقت مرگ، معین نفرموده است، تا زمانی که قصد شری کند. آنگاه 
خداوند جانش را بستاند. )عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 40، ح 90( 
می توان گفت که قصد خیر مؤمن موجب افزایش عمر است؛ واز آنجا 
که خداوند مؤمن را دوست می دارد همین که قصد شری کرد و نیت 

آن را داشت، مرگش را می رساند تا از گناه محفوظ باشد. 
14. گرم مزاجی: همان طوری که سرد مزاجی انسان را از ارتباط 
و پیونــد اجتماعی دور می کند، گرم مزاجی موجب پیوند و ارتباط 
اجتماعــی و مایه آرامش و افزایش عمر خواهد بود. پیامبر)ص( در 
این باره می فرماید: بشروا المحرورین بطول العمر؛ گرم مزاجان را به 

طول عمر، مژده دهید. )بحارالانوار، ج 62، ص 290(
15. صدقه: صدقه شــامل دادن واجبات و مســتحبات مالی از 
ســوی شخص است و اختصاص به زکات و خمس ندارد. هر کسی 
به هر میزان که صدقه به ویژه به سائل و محروم دهد، از برکات آن 
بهره مند خواهد شد که از جمله آنها افزایش عمر است. امام باقر)ع( 
فرمــود: کار خیر و صدقــه، فقر را می برد، بر عمر می افزاید و هفتاد 

مرگ بد را از صاحب خود دور می کند. )ثواب الاعمال، ص 141(
صدقه و برخی از اعمال نیک دیگر موجب تغییر سرنوشت و تقدیر 
نیز است؛ چنانکه پیامبر می فرماید: صدقه دادن با مراعات شرایطش و 
خوبی کردن به پدر و مادر و انجام دادن کارهای نیک، بدبختی را به 
خوشبختی تبدیل می کند و بر عمر می افزاید. )کنزالعمال، ح 4444(

16. اجتناب از زنا: پیامبر)ص( می فرماید: زنا، شش پیامد دارد: 
سه در دنیا و سه در آخرت. سه پیامد دنیایی اش این است که: آبرو 
را می برد، مرگ را شــتاب می بخشــد و روزی را قطع می کند و سه 
پیامد آخرتی اش: سختی حسابرسی، خشم خدای رحمان و ماندگاری 

در آتش است. )خصال، ص 321، ح 3(
17. طهارت بدنی: پیامبــر)ص( می فرماید: وضو زیاد بگیر تا 

خداوند، عمرت را زیاد کند. )امالی مفید، ص 60، ح 5(
18. انجام معروف: هر کار پسندیده عقلی و عقلایی و شرعی، 
معروف است که در جایگاه بلندی از اخلاق قرار می گیرد و همگان آن 
را می ستایند. انجام چنین اعمالی موجب افزایش عمر است؛ چنانکه 
امام علی)ع( می فرماید: زیاد کار نیک انجام دادن، عمر را می افزاید 

و نام را پرآوازه می سازد. )غررالحکم، آمدی، ح 7113(
19. نیت حج سال بعد: گاه تنها حسن فاعلی و نیت خیر موجب 
افزایش عمر می شود. چنانکه امام صادق)ع( درباره نیت حج در سال 
آینده پس از بازگشــت از حج می فرماید: هر کس از مکه برگردد و 
تصمیم داشته باشد که سال بعد هم به حج برود، بر عمرش افزوده 

می شود. )کافی، ج 4، ص 281، ح 3(
20. گرفتن ناخن در روز جمعه: پیامبر)ص( می فرماید: هر کس 
در روز جمعه ناخن هایش را کوتاه کند، عمر و مالش زیاد می شود. 

)جامع الاخبار، ص 333(
21. خواب به میزان نیاز: در روایات است که پرخوابی موجب 
کاهش عمر می شود. پس خواب به مقدار نیاز موجب آرامش و افزایش 
عمر و پرخوابی موجب کاهش آن است. امام علی)ع( می فرماید: وای 
بر آن که در خواب است! چه زیانکار است! عمر او کوتاه شده است و 

پاداش او کم. )عیون الحکم والمواعظ، ص 504، ح 9239(.
البته راههای افزایش طول عمر منحصر در موارد بالا نیســت و 

آنچه بیان شده مشتی از خروار است.

*  از نظر اسلام، فلسفه و نگرش انسان 
به هستی از جمله دنیا و جایگاه آن است 
که نیک و بد بودن دنیا را رقم می زند. 
اگر انسان به دنیا به عنوان کشتزار و به 
متاع آن به عنوان ابزار زندگی و تولید 
اخروی نگاه کند، دنیا بسیار جای مناسب 
و ارزشمندی است؛ زیرا هر چه از کمالات 
بخواهد باید در دنیا کسب کند؛ اما اگر به 
دنیا و متاع آن اصالت بخشد و امور دیگری 
چون آخرت را اعتباری یا بی معنا و مانند آن 
بداند، چنین دنیا و زندگی از نظر آموزه های 
اسلامی جز شر و بدی نیست.

***
*پیامبر)ص( می فرماید: به هر کس، 

راستگویی در گفتار، انصاف در رفتار، 
نیکی به والدین و صله رحم الهام شود، 
اجلش به تأخیر می افتد، روزی اش زیاد 
می گردد، از عقلش بهره مند می شود و 

هنگام سؤال [مأموران الهی]پاسخ لازم 
به او تلقین می شود.

عمرش را به سه سال، کاهش می دهد. )کافی، ج 2، ص 152، ح17(
آن حضــرت دربــاره نقش قطع صله رحــم در کاهش عمر نیز 
می فرماید: گناهی که نعمت هــا را تغییر می دهد، تجاوز به حقوق 
دیگران اســت. گناهی که پشیمانی می آورد، قتل است. گناهی که 
گرفتاری ایجاد می کند، ظلم است. گناهی که آبرو می برد، شرابخواری 
است. گناهی که جلوی روزی را می گیرد، زناست. گناهی که مرگ 
را شتاب می بخشــد، قطع رابطه با خویشان است. گناهی که مانع 
اســتجابت دعا می شــود و زندگی را تیره و تار می کند، نافرمانی از 

پدرومادر است. )علل الشرایع، ج 2، ص 584(

* امام صادق)ع( می فرماید: سه چیز است 
که اگر مؤمن از آنها مطلع شود، باعث طول 

عمر و دوام بهره مندی او از نعمت ها می شود: 
طول دادن رکوع و سجده، زیاد نشستن بر سر 
سفره ای که در آن دیگران را اطعام می کند و 

خوش رفتاری اش با خانواده.

* عمر هر چقدر طولانی باشد، در نهایت انسان 
متوجه می شود که بسیار کوتاه و اندک بوده است؛ 
زیرا کمالات آنچنان زیاد و بی نهایت از نظر کمیت 

و کیفیت است که نمی توان در این مدت کوتاه عمر 
به همه آنها رسید.


